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   اولی صحنه

  

  

  .)خوانند آنها در حال بازی سرود می. ه سرگرم بازی هستندآفتاب و مهتاب در حياط مدرس(

  

  

  آفتاب مهتاب چه رنگه؟ِ  سرود

  

  هستيم زرنگ و با هوش                های خرگوش                                  ما بچه

  ست  معلم از ما راضیهامان همه بيست                                                نمره

  دانيم     هر چيزی را میخوانيم                                      درسها را خوب می  

                    با هم هميشه ياريم                       عاقل و هوشياريم           

  

  آفتاب مهتاب چه رنگه؟

  سرخ و سفيد دو رنگه

  

                          پاکيزه و تميزيم                               پيش همه عزيزيم

  تر از نباتيم                          شيرين                        با نظم و انضباطيم 

  دب اخلاق و مؤ                   خوش                 منظم و مرتب                     

  ادب اينجا جاش نيست                 بیست                      ادب چه چيز خوبی        

  

  آفتاب مهتاب چه رنگه؟

  سرخ و سفيد دو رنگه

  

  کنيم فراموش نمی             گوش           های خر                         ما بچه

  روی تميز و پاک راح و شب مسواک را                                       هر صب

  مسواک زدن مفيد است هامان سفيد است                              دندان                



   دراز گناه استِ ناخن هامان کوتاه است                                             ناخن

  

  آفتاب مهتاب چه رنگه؟

  سرخ و سفيد دو رنگه

  

  های زيبا از ما گلاند از ما                                                همه راضی 

                          هم مادر و هم پدر                           هم خواهر و برادر

  م مدير و هم ناظم                          هم مبصر و معلم                        ه

  ی افتخاريم  مايههای بهاريم                                                   ما گل

  

  آفتاب مهتاب چه رنگه؟

  سرخ و سفيد دو رنگه

  

. استاش پيد قط نيمی از صورت و تنه پشت درختی پنهان شده و ف، در انتهای صحنهروباه(

 .دهد  می گوششانهتاب ساکت ايستاده، به سروددر تمام مدت سرود خواندن آفتاب و ماو  

دهند، روباه پشت  می به بازی خود ادامه که آفتاب و مهتاب  درحالیپس از تمام شدن سرود،

  .)که آفتاب و مهتاب متوجهش شوند ن اينکند، بدو ش شروع به صحبت می با خوددرخت

  

. همه چيزتان مرتب و منظم است. های خيلی خوبی هستيد شماها بچه. طور که اين خوب، پس -روباه

ديکته، حساب، فارسی، علوم، انضباط، . هاتان هميشه بيست است نمره. انيدخو درسها را خوب می

. زنيد دندانها را صبح و شب مسواک می. کنند ر خوبيد که همه به شما افتخار میآن قد. همه بيست

هاتان لباس. گذاريد به همه احترام می. کنيد به بزرگترها سلام می. کنيد روز شانه میزلفها را هر 

حالا يک حالی . طور پس که اين. يشه کوتاه و تميز استهاتان همناخن. تميز و مرتب استهميشه 

يک آشی !  بگوييد دست مريزادتان بدهم کهيک ادبی نشان. ن حظ کنيدازتان جا بياورم که خودتا

هميشه از  فرد اعلا باشد، ادب و تربيت را برای  که سه وجب و نصفی رويش روغن بپزمتانبراي

دشمن تميزی ... ها ها ها ها... ها ها ها ها. سياه گويند خاله روباه، روباه دم به من می. خاطرتان ببرد

توی . شد اين شهر با تمامتربيت، تویوی اين شهرم، نبايد حتا يک بچه مؤدب و باتا من ت. و انضباط

  .خوان وب و درسهای خ ين شهر يا جای من است يا جای بچها

ها ها ها ... وقت فراموشش نکنيد  به شما دو تا وروجک بدهم که هيچحالا بايد گوش مالی کوچولويی

  .ها ها ها ها... ها ها ها ها ... وقت از يادتان نرود بدهم که هيچچنان درس ادبی بهتان 

  



 و مهتاب نزديک  به آفتابآيد و آهسته  پشت درخت بيرون مین، ازروباه، پاورچين پاروچي(

ان   با دستگيرد،  مهربان و خندان به خود می حالتیشوند، وجهش میتا مهنکه آ همين. شود می

کند به صحبت کردن با  زبانی شروع می  می شتابد و با چربشانبه سوي ازگشاده و آغوش ب

  .)آفتاب و مهتاب

  

 چطوره حال - های قديمی رفيق- ای دوستهای صميمی- خرگوشهای ناقلا-ها بچه سلام سلام -روباه

 حالش  -بابا؟ راستی چطوره -حال و سستيد؟  يا که بی- سالم و تندرستيد؟-ما؟ چاقه دماغ ش-شما؟

 منو - عمو چطورمطوره؟-  حال دايی چطوره؟- قه؟شون چلا دشمن-  دماغشون چاقه؟-چطوره ماما؟

  - کلاهم  ژستی و کج-سياهم  روباه دم-جون روباهم  من خاله-؟حتماً به ياد داريد -آريد؟ که به جا می

 رفيق خرگوشم -هوشم منا زيرک و ب- ولی ملوس و نازه-م کمی درازه  پوزه-خيلی قشنگ و ماهم

مه   نوه خاله- دم  مونس و يار و هم-سفره بوديم با هم  هم-سايه بوديم ماها  هم- از اون قديم نديما-من

هامون با هم   غصه-خورديم  از يه کاسه می-شستيم  سر يه سفره می-جون مه مامان  نوه دايی-باتونبا

جون   مامان- حتماً گفتن براتون-خندونها هميشه ب ل-هامون فراوون  شادي-  شاديهامون با هم بود-بود

 - !آخ جون! ايیه  چه قصه- قصه از من فراوون-بستون يا روزهای تا-های زمستون تو شب-جون و بابا

 روی -  اينقده فضول نبودين- کوچولو موچول که بودين- شما دو تا خوشگلا- ياد اون روزا؟ يادتون می

 از - شوندم اون ور  يکی رو می-شوندم اين ور  يکی رو می-بود سرم جای پاتون -دوشم جاتون بود

 سرم چه دعواها -ازیب هم با هم بوديم -رفتيم بازی  بعدش می-وکول افتادم  از کت-دمبس سواری دا

 ياور و - بودم پرستارتون-هاتون بود شب بالش-  زانوم متکاتون بود- ودها به پا ب  چه فتنه-بود

 ای عاقلای -های خرگوش  خوب بچه- بازی اون روزا رو؟- رو؟ به ياد داريد اينا -خوارتون غم

 - ی زيبا بر اين دوست-حبا صد آفرين مر- دوستی ما چه نيکوست- حالا که شديم با هم دوست-هوشبا

 هرگز نشه - روباه دوسته با خرگوش- هرگز نشه فراموش-های اعلا  جايزه-جايزه داره واللا

ی آخر  جمله ... (- باه دوسته با خرگوش  رو- هرگز نشه فراموش- روباه دوسته با خرگوش-فراموش

  .)شود چند بار تکرار می

  

زده را که بر جا  خرگوشهای بهت. آيد لو میآرام ج  تکرار اين جمله آرامروباه در حال(

ی خود  گيرد و به سينه اند به او، يکی يکی در آغوش می واج زل زدهو اند، هاج کوب شده ميخ

  .)بوسد میسرورويشان را فشارد و  می

  

زنم به تخته، چه خوب و ب! چشمم روشن! وای وای وای وای! های نازنين مندسته گل! به به -روباه

 - راستی که دلم خيلی خيلی برايتان تنگ شده بود راست! ايد چقدر بزرگ و کامل شده! ايد خوشگل شده



سم، ببينم چطور  بپربه شماها بزنم، حال و احوالتان را گفتم بيايم سری -تر از سوراخ سوزنتنگ

دب وقتی شنيدم چه خرگوشهای خوب و مؤ. ماها را اينجا ديدمتان که ش رفتم خانه داشتم می. مطوريد

 درست و ی به همين دليل حيفم آمد يک جايزه. و مرتبی هستيد گل از گلم وا شد، خيلی کيف کردم

خوب، خرگوشهای . انصاف نيست. نه. پاداش بگذارم  بیحسابی به شماها ندهم، اين همه خوبی را

 ی هوش و  چشمهی بارهخوانيد، حتماً توی کتابهاتان چيزهايی در نازنين، شماها که باهوش و درس

  .ايد ايد يا از معلمتان شنيده  جادويی آب اين چشمه خواندههایخاصيت

  ؟! هوشی  چشمه-آفتاب و مهتاب

  . هوشی چشمه.  بله-هروبا

  ؟!ست ای  اين ديگه چه جور چشمه-بمهتا

  ايد؟  يعنی شماها چيزی ازش نشنيده-هروبا

  .ايم نشنيده.  نه-بآفتاب و مهتا

ی  چشمه. گويم ، با دقت به حرفهام گوش کنيد، ببينيد چی می پس خوب گوشهاتان را وا کنيد-هروبا

ند، در يک چشم ای است جادويی، با آبی صاف و گوارا، که هر کی ازش نوش جان ک هوش چشمه

آب اين چشمه دارای اين . شود و بهترين موجود توی تمام دنيا میترين به هم زدن، با هوشترين، عاقل

کند به زرنگترين،   را تبديل میکه از گلوتان برود پايين، شمان عجيب است که هميی خاصيت جادوي

  .سبد تمام موجودات  دنيا فرد جهان، يعنی گل سرترين داشتنی خوبترين و دوست

  ؟!سبد تمام موجودات دنيا گل سر-بآفتاب و مهتا

  شود؟ باورتان نمی.  تمام موجودات دنياسبدگل سر.  بله-هروبا

  !شود ان نمی نه که باورم-بآفتاب و مهتا

ولی باور . کردم یمن هم جای شما بودم باور نم. باور کردنش يک کم سخت است.  حق داريد-هروبا

ام که اين  مگر تا حالا من به شما دروغ گفتهآخر . قسم به تمام مقدسات عالم. گويم کنيد راست می

. گويم وقت هم نمی يچه. ام وقت جز حق و حقيقت نگفته دومم باشد؟ من در تمام زندگی هيچ ی دفعه

مطمئن . پس خاطرتان جمع باشد و با خيال راحت حرفم را باور کنيد. اصلاً من دروغ گفتن بلد نيستم

  .ام د من جز حقيقت چيزی به شما نگفتهباشي

  

گيرد و  آنها را میهای با دستهايش سر. آورد نزديک گوش خرگوشها روباه سرش را می(

  .)کند پچ می و  پچشانی مرموز در گوشصدايبعد با .  دهانشکشد سمت می

  

  .خواهم شما دو تا دسته گل نازنينم را از يک راز خيلی خيلی مهم خبردار کنم  حالا می-هروبا

  ؟! يک راز خيلی خيلی مهم-بآفتاب و مهتا



  .اما به يک شرط. يک راز خيلی خيلی خيلی مهم.  بله-هروبا

   چه شرطی؟-بآفتاب و مهتا

کس   بين خودمان سه تا بماند، به هيچکه قول بدهيد اين راز خيلی خيلی مهم به اين شرط -هروبا

  دهيد؟ قول می.  ندهيدچيزی بروز

  .دهيم  قول می-بآفتاب و مهتا

 من است و اختيار ی  هوش توی حياط خانهی حالا که قول داديد، پس بدانيد که چشمه.  خوب-هروبا

  .دهم دهم، به هر کسی دلم نخواهد نمی ش می به هر کسی دلم بخواهد از آب.آبش دست من است

  گويی، خاله جون روباه؟  راست می-بآفتاب و مهتا

های خيلی خوب و  الا هم چون خبردار شدم شماها بچهح. گويم  معلوم است که راست می-هروبا

  . خيلی خيلی عالی به شما دو تا بدهمی خواهم يک جايزه باتربيتی هستيد، می

  ای؟ ايزه چه ج-بآفتاب و مهتا

  . حدس بزنيد-روباه

  .توانيم  نمی-بآفتاب و مهتا

 نوش  هوش بدهم،ی ای از آب چشمه  کاسهام به شما دوتا ميم گرفتهتص. گويم خودم می.  باشد-هروبا

  .های دنيا جان کنيد، بشويد بهترين بچه

  ؟! به ما دو تا-بآفتاب و مهتا

ی دنيا بشود؟  ما دو تا ناقلا لياقت دارد بهترين بچهتر از شآخر چه کسی بيش. به شما دو تا. ه بل-هروبا

گ و تميز نيستيد؟ زرن. دب نيستيد؟ که هستيدبيت و مؤبا تر. اخلاق نيستيد؟ که هستيد خوب و خوش

همه خوبی حيف نيست که از آب اين  پس با اين. يده نيستيد؟ که هستيدهوش و فهمبا. که هستيد

پس حالا شما دو تا همين جا باشيد، از . راستی که حيف است بهره بمانيد؟ راست ی جادويی بی چشمه

ی هوش پر کنم،  ای از آب چشمه گوييد، تا من بروم، کوزهجاتان تکان نخوريد، به کسی هم چيزی ن

ترين و زرنگترين و   جان کنيد، بشويد بهترين و باهوشتان بياورم، يکی يک کاسه بدهم نوشبراي

  .مام دنياترين بچه توی تمؤدبترين و قوي

 . چشم خاله جون روباه-بآفتاب و مهتا

 کس چيزی نگوييد، چون اگر ن خودمان بماند، به هيچ فقط يادتان نرود قول داديد اين راز بي-هروبا

خاطر  اين را خوب به. رود ی هوش از بين می خدای نکرده، کسی خبردار شود، اثر آب چشمه

  .بسپاريد

  .ه چشم خاله جون روبا-بآفتاب و مهتا

  .گردم ن جا منتظرم باشيد که الان برمیپس همي -روباه

  



  

  .)شود دوان از صحنه خارج می خوان و دواننجد، آوازگ روباه  که از شادی در پوست نمی(

  

 -ی زيبا بر اين دوست- صد آفرين مرحبا- دوستی ما چه نيکوست-حالا که شديم با هم دوست -روباه

 هرگز نشه - روباه دوسته با خرگوش- هرگز نشه فراموش-های اعلا  جايزه-جايزه داره واللا

  ....هاهاهاها... هاهاهاها- روباه دوسته با خرگوش-فراموش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



   دومی صحنه

  

  .)ها به آن دو خرگوش س پيوستن معلم مدرسه و بچه سپ-گوی آفتاب و مهتابو گفت(

  

  

  

های  بهترين بچه! راز! ی هوش راست است؟ چشمهيعنی ! های عجيبیچه حرف! جون وای خدا-مهتاب

  .ماند مثل يک رؤيای شيرين می. نمبي گمانم دارم خواب می. شود من که باورم نمی! دنيا

يعنی امکان دارد با . من که بيدارم. ولی نه.) مالد تا مطمئن شود بيدار است چشمهايش را می(

 جهان؟ های م، بشويم گل سرسبد تمام بچههای دنيا بشوي ی هوش، ما بهترين بچه خوردن آب چشمه

  !زبان مهربانی جان شيرين وای که چه خاله

  کنی؟ سياه را باور می تو حرفهای روباه دم يعنی  -آفتاب

  کنی؟ مگر تو باور نمی.  چرا باور نکنم.کنم  معلوم است باور می -مهتاب

تر از او باز حقه. های کلک است اهاين روباه از آن روب. شود من که هيچ جوری باورم نمی. نه -آفتاب

  .اش است کاسه ای زير نيم مثل روز روشن است که کاسه. ش استخود

  کاسه کاسه باشد؟ شود زير نيم مگر می. اش است کاسه ای زير نيم يعنی چی کاسه -مهتاب

ک خواهد به ما کل  برای ما کشيده و خوابی ديده، میای يعنی نقشه. ست اين يک مثل قديمی -آفتاب

  .بزند

  هايش دروغ است؟يعنی تمام حرف -مهتاب

  . استسياه ای توی کار اين روباه دم حقهغلط نکنم . کنم طوری فکر می من که اين -آفتاب

  ای هم توی کارش نيست؟ وقت دروغ نگفته، هيچ حقه جون روباه نگفت هيچ ولی مگر خاله  -مهتاب

  بازی مشهورند؟ گويی و حقه ها به دروغ دانی که روباه آخر مگر تو نمی -آفتاب

جان  هاين خال. ايم نيست ايم يا شنيده ها خوانده ولی اين روباه از آنهايی که توی قصه. دانم می -مهتاب

ا خيلی دوست دارد و زبان بود؟ اين يکی ما ر رو و مهربان و شيرين نديدی چقدر خوش. روباه است

  بازی بوده؟ مادرمان دوست بوده، با ما همدرگفت که با پ مگر نشنيدی می. خواهد مان را می خوبی

  .خواهی باور کنی، باور کن تو می. کنم کدام از حرفهايش را باور نمی ولی من هيچ -آفتاب

  

  .)شوند ند بچه خرگوش وارد حياط مدرسه میمعلم مدرسه و چ(

  

  .اصلاً تو به همه بدبينی -مهتاب



  .بينی تو هم زيادی خوش -آفتاب

  .ها سلام بچه -معلم

  . بود، متوجه شما نشديمسرمان گرم صحبت. ببخشيد. م از ماست  سلا-آفتاب و مهتاب

  های نازنينم؟ بچهتان خوب است   حال-معلم

  .خيلی ممنون.   بله-آفتاب و مهتاب

  .تان کنمسر چيست؟ بگوييد شايد بتوانم کمکتان های عزيزم، بگوييد ببينم بحث  خوب بچه-معلم

  ...ين است که چند دقيقه پيش روباه اينجا بود  اجازه؟ جريان ا-آفتاب

  .نگو. نگو.) گيرد ی دهان او میکند و دستش را جلو با ناراحتی به آفتاب اشاره می (-مهتاب

   برای چی؟-آفتاب

بردار شود، کس نبايد ازش خ  روباه گفت اين يک راز است و هيچجان  مگر يادت نيست خاله-مهتاب

  رود؟ وگرنه اثرش از بين می

تان درست و حسابی برايم بگويد اينجا يکي. آورم  جريان چيست؟ من که از حرفهايتان سردرنمی-علمم

  .چه خبر است؟ چه اتفاقی افتاده؟ آفتاب، تو ماجرا را تعريف کنم ببينم جريان چيست

  .اجازه؟ چند دقيقه پيش روباه اينجا بود.  چشم-آفتاب

   روباه؟ کدام روباه؟-معلم

  .سياه  روباه دم-آفتاب

باز؟ مگر دستم به او نرسد، وگرنه خوب خدمتش خواهم  سياه؟ همان روباه متقلب حقه  روباه دم-معلم

وقت فراموشش  درس خوبی به او بدهم که هيچ. اشتکار را کف دستش خواهم گذ رسيد، حق آن دغل

 مگر شماها .کاری رودست ندارد گويی و فريب در دروغ. ترين روباه اين شهر استباز او حقه. نشود

  شناسيد؟ جنس خرابش را نمی

  !نه -مهتاب

  . ماجرا را تعريف کن، ببينم بعدش چی شدی بقيه. خوب -معلم

 به من و مهتاب گفت چون ماها سياه آمد پيش ما، کرديم که روباه دم اجازه؟ ما داشتيم بازی می -آفتاب

ای هست به نام  اش چشمه خانهبعدش گفت توی . ا جايزه بدهدخواهد به م های خوبی هستيم، می بچه

  ... هوش که هر کی از آبش بخوردی چشمه

  .رود خاصيتش از بين می. نگو. نگو) احتنار( -مهتاب

بگذار . قدر پابرهنه ندو وسط حرفش اين. ساکت باش مهتاب) با لحنی عصبانی و تهديدآميز( -معلم

  .تعريف کن آفتاب. ..گويد ببينم چی می



حالا .  دنيای شود بهترين بچه به هم زدن می کی از آبش بخورد به يک چشم اجازه؟ که هر... -آفتاب

  .های دنيا  تا ما بخوريم، بشويم بهترين بچههم رفته برای من و مهتاب يک کوزه از آن آب بياورد

  های او را باور کرديد؟ شما هم حرف -معلم

  .من باور نکردم، ولی مهتاب باور کرده -آفتاب

  ايد؟ ارسيتان نخواندهعر روباه و زاغ را توی کتاب فمگر شماها ش -معلم

  .اجازه؟ چرا -آفتاب و مهتاب

  .ايد  حتماً حفظش هم کرده -معلم

  . اجازه؟ بله -آفتاب و مهتاب

کنند، بعضی ديگر  اند و بعضيشان دارند بازی می هايی که همراهش وارد مدرسه شده معلم به بچه(

  .)کند زنند، اشاره می رف میدهند يا با هم ح ب گوش میدارند به صحبتهای او و آفتاب و مهتا

  .گويم همگی بياييد اينجا، ببينيد چی می. يک دقيقه ساکت باشيد. ها آهای بچه -معلم

  .)زنند ور معلم و آفتاب و مهتاب حلقه مید. آيند جلو ها می بچه(

  شماها شعر روباه و زاغ را از حفظيد؟ -معلم

  .بله -ها بچه

ها  تا مهتاب هم يادش بيايد که روباهخوانيم  با صدای بلند می همگی با هم اين شعر را خوب پس -معلم

  ايد؟ همگی آماده. بازی هستند چه موجودات حقه

  .لهعب -ها بچه

  .سه... دو... حاضر؟ آماده؟ يک. کنيم پس شروع می -معلم

  

  شعر روباه و زاغ

  

  

  زاغکی قالب پنيری ديد

  به دهن برگرفت و زود پريد

  ر درختی نشست در راهیب

  گذشت روباهی از آن میکه 

  ساز روبه پرفريب و حيلت

  رفت پای درخت و کرد آواز

  !قدر زيبايی به، چه به: "گفت

  !چه سری، چه دمی، عجب پايی



  پر و بالت سياه رنگ و قشنگ

  نيست بالاتر از سياهی رنگ

  خوان آواز بودی و خوش گر خوش

  ."نبدی بهتر از تو در مرغان

  خواست قارقار کند میزاغ 

  تا که آوازش آشکار کند

  طعمه افتاد چون دهان بگشود

  .روبهک جست و طعمه را بربود

  

ها  ی بچه بازی روباه را شنيدی مهتاب جان؟ حالا برای اين که هم مهتاب، هم بقيه  داستان حقه -معلم

اين موجود مکار ن چرب و نرم وقت فريب زبا کاری روباهها بيشتر آشنا شوند، و هيچ با دغل

اين داستان ماجرای روباه و . واهم داستان ديگری از روباه برايتان بگويمخ نخورند، میکار را  فريب

  . روباه و خروس راب گوش کنيد و بشنويد داستانپس خو. خروس است

  

  شعر روباه و خروس

  

  

  گذشت از کنار روستايی می -معلم

  روزگاری

  گر روباه مکاری حيله

  ناهاریدر پی شام و 

  خسته و نالان به دنبال شکاری

  ناگهان آن دورها افتاد چشمش بر خروسی

  يک خروس خوشگل ناز و ملوسی

  هاتاج او چون تاجی از گل

   صحرای غبغبش چون لاله

  های او طلايیبال

  قد و بالايش حنايی

  هر پرش يک رنگ

  قرمز و آبی و سبز و زرد

  .کرد ها را خيره می چشم



  اه بس آرامتر روبپيش رفت و پيش

  گشت نزديک خروس

  فريب چاپلوسکم آن ظاهر کم

  با صدايی مهربان و رام

   سلام!ای حضرت والا! جناب ای عالی: "گفت

  دوست بودم بنده با مرحوم بابايت

  شانمخلص ايشان و فرزند گرامي

  بودم و هستم

  جانآوا بود بابا چه خوش

  آهنگ زد زير آوازی چه خوش بست و می ها می چشم

  کرد ا چشمهای بسته پيران را جوان میاش ب چه چه

  کرد خوران را شادمان می غم

  صداتر از پدرجانت من نديدم خوش

  هر کجا گشتم

  بين مرغان و خروسان در همه عالم

  !ای گرامی سرور من

  !ای خروس دلبر من

  توانی ای به قربانت پدرجانت، تو آيا می

  "نی؟ی بسته آوازی خوش و زيبا بخواهاهمچون او با چشم

  ها را خروس جاهل و نادانچون که بشنيد اين سخن

  ست آن روباه بس موذی برد از ياد او که چه حيوان مکاری

   روباهی داشتند از حيله شد فراموشش سخنهای بزرگانی که او را برحذر می

   :گفته بودندش

  اين نصيحت را مکن هرگز فراموش"

  هيچ روباهی نباشد دوست با مرغ و خروسی

  !"هوشل و با عاقای خروس

  هايش را تکانی دادبال

  باد در غبغب بينداخت

  خوانم خواهی ديد اينک من نکوتر نغمه می: "گفت

  ."يا که مرحوم پدرجانم

  هايش راگه چشم بست آن



  شد به خود مغرور

  چشم عقل و هوش او شد کور

  با تمام قدرتش سر داد آواز بلندی

  ندیپس با بانگ گرم و دل... خواند قوقولی قوقو

  چون که فرصت را مناسب ديد آن روباه

  جست از جا و به دندان برگرفت او را

  های دور و ناپيداو فراری شد به سوی کوهها و دشت

  دل شد اسير چنگ و دندانش خروس ساده

  که هنوز از سرنوشت شوم خود غافل

  خواند قوقولی قوقو سر، می غرق در آواز بود آن خيره

  خواند او نغمه می

  از آن که تا يک ساعت ديگرخبر  بی

  شود ناگاه ی چپ می لقمه

  بعد از آن هم آن خروس افسوس

   روباه خواهد شدی ميهمان معده

  عمر او کوتاه خواهد شد

  های او گه نغمه شود خاموش آن می

  قوقولی قوقو، قوقولی قوقو

  ...قوقولی قوقو

  

  .ف مرتب بزنيد به افتخار شعر قشنگ معلم عزيزمان يک ک -ها خرگوش يکی از بچه

  .)کنند کشند و ابراز احساسات می زنند و هورا می ها به گرمی دست می خرگوش بچه(

  .بيبيب هورا. بيبيب هورا.  بيبيب هورا -ها خرگوش بچه

 اين داستان را شنيديد، خوب حواستان را جمع حالا که. خيلی ممنون. ها ام نکنيد بچه  شرمنده -معلم

  .باز را نخوريد زبان حقه ظاهر و چرب ی خوشها اهوقت فريب روب کنيد تا هيچ

  .)کند به آفتاب و مهتاب معلم رو می(

رويم برای  من و اين بچه ها داريم می. گويم خوب گوش کنيد ببينيد چی می. دوتاو اما شما   -معلم

شما دو تا . تان چند تا توپ و مقداری طناب و حلقه و از اين جور وسايل بازی بخريمزنگ ورزش

جنس پيدا شد، سرش را گرم کنيد سياه بد ی روباه دم کلهاگر دوباره سرو.  حواستان را جمع کنيدخوب

هاتان خوب چشم. مبادا گول حرفهايش را بخوريد. سابی خدمتش برسيمجمعی ح تا ما برگرديم، دسته

  .را باز کنيد و مراقب اوضاع باشيد



 .تان راحت باشدشما خيال. چشم -آفتاب

باز  سياه حقه گرديم، درس خوبی به اين روباه دمها زودتر برويم که زودتر هم بر بچهپس  -معلم

  .بدهيم

  .ما حاضريم. چشم -ها بچه

  .پس راه بيفتيد که دير شد -معلم

  

  .)مانند فقط آفتاب و مهتاب در صحنه می. دشون ها و معلم خارج می خرگوش بچه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  

   سومی صحنه

  

  ) ماجرای ی آفتاب و مهتاب، سپس آمدن روباه و بقيهگوو گفت( 

  

  

  حالا قبول کردی که حق با من بود؟ -آفتاب

  .ام هنوز قبول نکرده. نه -مهتاب

   دنيا شوی؟ی خواهد کاری کند که تو بهترين بچه کنی روباه می يعنی هنوز فکر می -آفتاب

  .کنم طور فکر می اين. بله -مهتاب

حتا از زاغ و . راستی که خيلی نادانی مهتاب راست. گيرد و لجش میقلی تع چقدر آدم از بی -آفتاب

  .تریشعرهايی که الان شنيديم هم نادانخروس 

اش قصه  زنند همه  میاش اين حرفها هم که درباره. ام هآخر من که تا حالا از روباه بدی نديد -مهتاب

 های خودممن که تا با چشم. شدشته بامعلوم نيست حقيقت دا. هاست برای ترساندن ما بچه. است

جان روباه نيست که اين حرفها را پشت سرش   خالهحيف. شود دشمنی روباه را نبينم باورم نمی

 آيد بدش را بگوييد؟  میتان دل چه جوری.زبانی  روباه به آن مهربانی، به آن خوشجان ؟ خالهزنيد می

  . گناه داردغيبت

شوی يا نه، ولی  ی دنيا می  را قبول کن، ببينيم بهترين بچهجان روباهت  خالهی پس تو جايزه -آفتاب

  .از من نخواه اين کار را بکنم

  

اول دور و . شود کاسه، دزدانه وارد حياط مدرسه میدر اين هنگام روباه با يک کوزه و دو (

  .)آيد وسط صحنه پاورچين پاورچين، و در حال زمزمه میپايد، بعد  برش را با احتياط می

  

 روباه دوسته با - هرگز نشه فراموش- روباه دوسته با خرگوش-هرگز نشه فراموش -روباه

  ...خرگوش

  .)شود به آفتاب و مهتاب نزديک می(

هام گوش کرديد، ديديد چه زود برگشتم؟ آفرين بر شماها که به حرف. های نازنينم گل دوباره سلام دسته

  ايم؟ ايد، با هم حرف زده  مرا ديدهبه کسی که نگفتيد. همين جا منتظرم مانديد

  .نخير -آفتاب و مهتاب



ن برای همي. های خيلی خوبی هستيد الا به من ثابت شد شما دو تا بچهح. هزار آفرين. آفرين -روباه

ام تا نوش جان کنيد و بهترين  تان آوردهی هوش براي ای از آب چشمه طبق قولی که به شما دادم، کوزه

  .چشمی عزيز نازنينی من برای شما دو تا نور اين هم جايزهبفرماييد . های دنيا بشويد بچه

  .)کند کند و به آفتاب و مهتاب تعارف می ها را از آب کوزه پر می کاسه(

تد، چطور در يک چشم به هم زدن اف شيد تا ببينيد چه اتفاق عجيبی میبگيريد، سر بک. بفرماييد

  .های دنيا شويد گل سرسبد تمام بچه می

  .)کنند ديد دارند و حيران و سرگردان دوروورشان را نگاه میها تر ب در گرفتن کاسهفتاب و مهتاآ(

وقت را . منتظر چی هستيد؟ عجله کنيد. بگيريد عزيزان نازنينم. نگران هم نباشيد. نترسيد -روباه

  .اش هم تلف شود حيف است حتا يک ثانيه. وقت طلاست. تلف نکنيد

  .)کند دست آفتاب و مهتاب و آنها را تشويق به نوشيدن میدهد  به زور میها را  روباه کاسه(

بعد من تا سه . اثرش بيشتر شودحالا اجازه بدهيد يک ورد مخصوص به آب چشمه بخوانم تا 

بعد از تمام . کنيد نفس آب چشمه را تا ته نوش جان میبنديد، يک  شمارم و شما چشمهايتان را می می

  .افتد خوبی مینيد که چه اتفاق بي  و با چشمهای خودتان میکنيد تان را باز میهايشدن آب، چشم

طرزی عجيب  هايش را به چرخد و دست  مهتاب میرهای مخصوص دور آفتاب واطواروباه با ادا(

  .)آورد تقليد جادوگرها را درمی. گرداند دهد و دور هم می تکان می

 جاهلو عاقل -کنی خرگوش می آدمو -کنی  نادونو با هوش می-جی تو آب سد کر-اجی مجی لاترجی

 -  عاقل و فرزانه شود-ترين بچه شود خوب- هر کسی که از تو خورد- کنی  صد کار مشکل می-کنی می

 زشت ز تو - تنبل ز تو زرنگ شود-کار شود ساعی و پر- زيرک و هشيار شود-ود جانانه شی بچه

  . نمونه در جهان شود- بوستان شودی  غنچه-قشنگ شود

 کاری بکن که -ها رو شاد کن  اين بچه- قوتتو زياد کن-سد کرجی تو آب -اجی مجی لاترجی

 اجی - اجی مجی لاترجی-ترين در جهان خوب-هوشتر از ديگران با- گردد زرنگ و باهوش-گوشخر

  . اجی مجی لاترجی-مجی لاترجی

  .)ندک ها فوت می کند و به کاسه  بسته میها باز و روباه چند بار دستهايش را به طرف کاسه(

من تا . شما چشمهايتان را ببنديد. تان را سر بکشيد حالا ديگر وقتش رسيده که آب کاسه. ها خوب بچه

  حاضريد؟. کشيد شد، شما يک نفس آب کاسه را سر میوقتی شمردنم تمام . شمرم سه می

  .بله -آفتاب و مهتاب

  .سه... دو... يک. آماده -روباه

  

کشد، ولی آفتاب چشمهايش را  نفس سر می سه را يکدد و آب کابن مهتاب چشمهايش را می(

دنبالش رعدی درخشد و به   میناگهان برقی. د روی زمينريز اش را می او آب کاسه. بندد نمی



ها زمان با جيغ آن دو، چراغ هم. شود صدای جيغ آفتاب و مهتاب شنيده می. غرد مهيب می

مهتاب با صورت . شود  میها روشن مدتی چراغپس از. شود موش و صحنه تاريک میخا

  .)زده کنارش ايستاده آفتاب وحشت.  روی زمين ولو شدهفهای کثيسياه و لباس

  

  .مهتاب. با توام. شنوی؟ مهتاب صدايم را می. مهتاب. مهتاب -آفتاب

  يه؟ چه خبره؟ چی) با صدای کلفت( -مهتاب

  ای؟ ين تويی مهتاب؟ چرا اين جوری شدها) با حيرت و وحشت( -آفتاب

   چه جوری؟ -تابمه

  چه بلايی سرت آمده؟ کی به اين روزت انداخته؟! وای وای وای.  زشت و کثيف و سياه -آفتاب

زند  بعد می(يعنی اين منم؟ ! اوا.) پرد زده از جا می بعد وحشت. اندازد نگاهی به خودش می( -مهتاب

  چرا اين جوری شدم؟! خاک عالم به سرم.) زير گريه

  کار کرد؟حالا بايد چه  -آفتاب

  

بار  ی چشمهای شرارت شته نور باريک قرمز که نشانهفقط دو ر. شود صحنه باز تاريک می(

صدا آمرانه و . شود صدای روباه از دور شنيده می. شنددرخ اند، در انتهای صحنه می روباه

  .)اندازد  و طنين میپيچد آميز است، و در فضا می تحکم

  

های من با دقت هايش را وا کند، به حرفورده خوب گوش کی که آب چشمه را خهر -صدای روباه

هر کاری . يع دستورهای من باشدمط. او بايد از اين به بعد گوش به فرمان من باشد. گوش بدهد

. درس نخواند. به حرف پدر و مادرش گوش نکند. گويم نکن، نکند گويم بکن، بکند، هر کاری می می

کثيف . نامرتب و نامنظم باشد. تربيت باشد ادب و بی بی. معلم و ناظم و مدير گوش نکندبه حرف 

فحش . کاری بکند های ديگر دعوا و کتک با بچه. کارهای خطرناک بکند. کندهمه را اذيت ب. باشد

هايش ناخن. شانه به موهايش نکشد. وقت مسواک نکند دندانهايش را هيچ.  کجی کند ده. بد بدهد های بد

. سر و صورتش را نشويد. هايش نامرتب و کثيف باشدلباس. افت باشد و پر از چرک و کثهميشه بلند

. ، احترام هم نگذاردترها سلام نکندبه بزرگ. ت و رو شستن فراری باشداز حمام کردن و دس

ار بد بکند، تا بشود تواند ک وضش تا میع. وقت هيچ کار خوبی نکند هيچ. مراعات کوچکترها را نکند

  ...ها ها ها ها... ها ها ها ها... ها ها ها ها... چه دنياترين ب تربيت بدترين و بی

  

  پايان پرده اول



  
  

 

 پرده دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  اولی صحنه

  

مهتاب در . اند همه ناراحت و نگران. اند ها در حياط مدرسه دور هم جمع شده خرگوش بچه(

  .)خوانند را می" چاره جويی"جمعی سرود  ها دسته بچه. صحنه نيست

   

  د چاره جويیسرو

  

  ا  بياييد                     به فکر چاره باشيده                        آی  بچه     

  هوشی                             خرگوش بازيگوشی                  يک روزی کرد بی

  سياهی روباهی                 روباه دم                            فريب دادش 

                            به حرف او گوش کرد               هوشو فراموش کرد  

                              عقلشو دست او داد                   با سر تو چاله افتاد

  ای نداره اره                    غم فايدهچ                     حالا شده بی        

  

  يدها  بياي آی  بچه

   به فکر چاره باشيد

  

  از خواب او را پراندند چی به گوشش خواندند                                       هر

  يه هشيار شو  بيدار شو                  خواب کافی                            گفتند به او

  دوستی با او گناهه   بازه روباهه                                                 حقه

                              بپا تو دام نيفتی                       از پشت بام نيفتی

  هاشو خوب نکرد وا               گوش ندادش به حرفها               چشم             

  داره درمون                            حالا شده پشيمون                     دردش ن

  

  ها  بياييد آی  بچه

   به فکر چاره باشيد

  

  



                               به روباه اعتماد کرد                 دشمن خود را شاد کرد

                               روباه خير نديده                      عقل اونو دزديده

  ر خرابه                   آرزوهاش بر آبه                             حالش چقد

                               روزش چو شب سياهه               کارش ناله و آهه

                               همه ازش گريزون                   خوابش شده پريشون

  اما شده بدترين  خواست باشه بهترين                                         می

  

  ها  بياييد آی  بچه

  به فکر چاره باشيد 

                           

   نيست         کسی ازش راضی نيست٢٠ش يه                       تو کارنامه        

  گن که درس نخونده می گنده                     کله                             صفرهای

  ادب   لباسهاش نامرتب                     بداخلاق و بی                           

                               مسواکو از ياد برده                  موهاش شونه نخورده

  حمومش ماه به ماهه  هاشم سياهه                                               ناخن  

           دوستی با روباه اينه                 عاقبتش همينه                    

  

  ها  بياييد آی  بچه

   به فکر چاره باشيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   دومی صحنه

  

  .)آيد ها می شود و به سمت بچه معلم وارد صحنه می(

  

 ناکسيند بهترين دوستش فريب ب وقتی آدم می. حق هم داريد. احتيددانم چه قدر نار ها می بچه -معلم

ام که با افراد بد نبايد  ناراحت نباشد؟ بارها به شما گفتهتواند  طوری می خورده، چهبازی را  حقه

ی کرد و افتاد ولی مهتاب نادان. شان اعتماد کنيمشناسيم نبايد به حرف کسانی که نمی.  کنيمدوستی

 تا او را کنيم لاشمان را میناراحت نباشيد، چون ما تمام تبا اين وجود شماها . کار توی دام روباه دغل

 که سنجاب دانا چه قدر عاقل و دانيد می. الان من پيش سنجاب دانا بودم. از اين گرفتاری نجات بدهيم

شماها که . کند ی گره کور مشکلات را با زيرکی باز میطور باهوش است و با تدبيری که دارد چه

  شناسيد؟ او را خوب می

  .بله -ها خرگوش بچه

درمانی يک داروی شفابخش   برای هر درد بیست که گشای شهر ماست و تنها کسی کلمش او  -معلم

  .مان کند قول داد کمکاو. جرا را برايش تعريف کردممن ما. دارد

  جوری؟ اجازه؟ چه) هيجان زده( -ها خرگوش بچه

کار  ويد چهخودش با شما صحبت کند و بگآيد اينجا تا  دارد می. راه استسنجاب دانا الان توی  -معلم

  .ديگر همين حالاها بايد پيدايش بشود. تان نجات پيدا کندبايد بکنيد تا دوست

  

 ايستد تا نفس ای می لحظه. عينکی بزرگ بر چشم زده. ودش سنجاب دانا عصازنان وارد می(

  .)تازه کند

  

  .ها سلام بچه)  زناننفس نفس(  -سنجاب دانا

  .سلام سنجاب دانا -ها خرگوش بچه

  های نازنينم؟ خرگوش طور است، بچه حالتان چه -ناسنجاب دا

  طور است سنجاب دانا؟  حال شما چه. خيلی ممنون. خوبيم -ها خرگوش بچه

  . شما خوبممن هم به لطف -سنجاب دانا



توانيم مهتاب عزيزمان را  طوری می ی کنيد، بگوييد چهشود لطف کنيد، ما را راهنماي  اگر می -آفتاب

  .نيمبه حال اولش برگردا

  .سوزد آخر ما خيلی دلمان برايش می -ها خرگوش بچه

ر برويم سر چه زودتپس بهتر است هر. ا نبايد تلف کردوقت ر. متوجهم. ها بله بچه -سنجاب دانا

ها، شما بايد بدانيد آبی که مهتاب  بچه. يف کردتان تمام ماجرا را برايم تعرمعلم گرامي. اصل مطلب

  .هوشی بوده  بیی ، بلکه آب چشمه هوش نبودهی خورده، آب چشمه

  ؟!هوشی  بیی آب چشمه -ها خرگوش بچه

 ی ای هست به نام چشمه در انتهای جنگل ما چشمه. ب نکنيدتعج. های عزيز بله بچه -سنجاب دانا

يگر درست را از نادرست دهد، د ز دست میهوشی که هر کی از آبش بخورد عقل و هوشش را ا بی

ا پدر و کس حت او ديگر به حرف هيچ. دهد اش را هم از دست می  ارادهچنين کسی. دهد تشخيص نمی

چنين . دهد کارند گوش می کار و خلاف  نابهفقط به حرف کسانی که. دهد مادر و آموزگارش گوش نمی

اها م.  مضر است خلاصه آب اين چشمه خيلی.کسی ممکن است هر کار زشت و بدی انجام بدهد

احتياطی  ن چشمه دوری کنيم، چون با کمی بیتوانيم از اي همگی بايد خيلی مراقب باشيم و تا می

  . آمديايد که سر مهتابممکن است همان بلايی سرمان ب

  اجازه؟ -آفتاب

  يه جانم؟ چی -سنجاب دانا

  شود اثر اين آب را از بين برد؟ طوری می چه -آفتاب

توانيم مهتاب را به  طوری با کمک هم می دهم که چه ا نشان میالان به شما راهش ر -سنجاب دانا

داشتم . گفتم؟ آهان چی داشتم می... وصله داشته باشيدفقط بايد کمی صبر و ح. حال اولش برگردانيم

تواند  ی آنها می د که شيرهروي ها و گياههايی می کنار اين چشمه سبزه. گفتم هوشی می  بیی از چشمه

شهای من، علم تهيه شربتهای شايد بدانيد که يکی از دان. ببردهوشی را از بين   بیی اثر آب چشمه

حالا برای شما هم . های مختلف استها و بيماري گوناگون برای درمان ناراحتيشفابخش از گياهان

تان را بر طرف ام که ناراحتی دوست گر کنار چشمه درست کرده ای معجزههی علف شربتی از شيره

  .کند  خيلی زود خوب خوب میکند و او را می

  مثل اولش؟ -آفتاب

  . اولشبهتر از -سنجاب دانا

  ).دهد ها نشان می خرگوش آورد و به بچه میای از جيب لباسش بيرون  سنجاب دانا شيشه(

  .اين دوای درد دوست شماست. ها ايناهاش بچه

  اولش؟گردد به حال  ه؟ يعنی اگر اين دوا را بخورد برمیاجاز) ذوق زده( -آفتاب

  .اما به يک شرط. بله -سنجاب دانا



   به چه شرطی؟ -ها خرگوش بچه

 ی شرطش اين است که بايد اين شربت را همان کسی به مهتاب بدهد که آب چشمه -سنجاب دانا

  .هوشی را به او داده بی

  سياه؟ يعنی روباه دم -ها خرگوش بچه

  .روباه دم سياه. بله -سنجاب دانا

  . به طور حتم او قبول نخواهد کردتوانيم روباه را وادار به اين کار کنيم؟ طوری می ولی چه -آفتاب

  .شود اين کار را بکند وقت حاضر نمی او هيچ. گويد آفتاب راست می. بله -ها خرگوش بچه

 حالا همگی بياييد جلو تا در .ای دارم من نقشه. ام فکر اين را هم کرده. گران نباشيدن -سنجاب دانا

مان را نشنود، چون ديوار موش دارد، فقط مواظب باشيد کسی صداي.  دارمای چه نقشهگوشتان بگويم

مان نقش بر  ، برود به روباه خبر بدهد، نقشه را بشنودش هم گوش دارد، ممکن است حرفهايمانمو

دقت گوش بدهيد، ببينيد چی حالا همگی با. خوب. از هم جلوترب. آهان. خوب، بياييد جلو. آب شود

  .گويم می

  

اش  سنجاب نقشه. زنند دور سنجاب دانا حلقه می. لوآيند ج ها، مهتاب و معلم می خرگوش بچه(

  .)کشد پچ او طول می يکی دو دقيقه پچ. پچ می کند  با صدايی آهسته در گوش آنها پچرا

  

   همه خوب متوجه شديد؟ -سنجاب دانا

  .بله -ها خرگوش بچه

  همگی با اين نقشه موافقيد؟ -سنجاب دانا

  .بله -ها خرگوش بچه

ها اينجا سرگرم بازی شويد و روم کلاغ خبررسان را خبر کنم، شما س تا من میپ -سنجاب دانا

ی  اين شيشه. ايم ای برايش کشيده مبادا روباه بو ببرد نقشه. بيفتدوانمود کنيد که هيچ اتفاقی قرار نيست 

. رای موقعی که بايد ازش استفاده کنيمسپرم دست آفتاب تا جای مناسبی قايمش کند، ب شربت را هم می

  .مبادا بشکند يا گم شود. خيلی مراقب اين شيشه باش. بيا بگير آفتاب جان

  .)دهد سنجاب دانا شيشه را به آفتاب می(

  .کنم مثل تخم چشمم ازش مواظبت می. خيالتان راحت باشد. چشم سنجاب دانا -آفتاب

  .)کند در جيب بغل لباسش مخفی میگيرد و با دقت  شيشه را از سنجاب دانا می(

ا را نبيند، شک نکند شويم تا وقتی روباه آمد م من و معلمتان هم يک گوشه مخفی می -سنجاب دانا

فقط خيلی . شماها سرگرم بازی شويد تا روباه از راه برسد. ها خوب بچه. ايم ای کشيده برايش نقشه

  .به اميد موفقيت.  رفتيمما. فقيت اجرا شودمو بازی کنيد تا نقشه با دقت کنيد که نقشتان را خوب



  

  .)شوند جاب دانا و معلم از صحنه خارج میسن(

  

  خوب، حالا چی بازی کنيم؟ -ها خرگوش يکی از بچه

  .السون و ولسون -خرگوش ديگر بچه

  ولی کی هويج شود؟. باشد -ها خرگوش بچه

  .من  -ها خرگوش يکی از بچه

  .رو خودت را به شکل هويج در بياور، بعد هم زود برگرد بياپس ب. باشد -های ديگر خرگوش بچه

  

 در همين. شود ويج را بازی کند از صحنه خارج میخرگوشی که قرار است نقش ه بچه(

  .)شود هنگام صدای قارقار کلاغ بلند می

  

  . بيار برای خرگوش- هوشی   از  آب چشمه-   خاله روباهه خبردار-قار و قار و قار و قار   -کلاغ

   

  .  آب چشمهی   تشنه-  هستند همه تشنه- منتظر روباهند-ها چشم به راهند           خرگوش

  

  .  بايد که راه بيفتی-   قار قارمو شنفتی-  بايد که زود بيايی-         خاله روباهه کجايی؟

  

  .کنشون روا  حاجت- دردشونو دوا کن- باش بابا  بدو بيا، زود-هااند خرگوش          صف بسته

  

  .                     خرگوش  برای بچه-ی هوش  از آب چشمه-  کوزه تو پر کن بيار-         قار و قار و قار و قار

                                  

  

  

 

 

  

  

  



  

   سومی صحنه

  

 وسط صحنه شود و ل هويج درآورده وارد صحنه میه شکخرگوشی که خودش را ب بچه( 

  .)ايستند های ديگر مقابلش می شخرگو بچه. ايستد می

  

  . روييد ميون باغی- هويج خيلی چاقی- ميون شهر قصه-نون و پنير و پسته -ها خرگوش بچه

 ی  مزه-  درشت و آبدارم- زردک نازنينم- من هويج شيرينم-های باصفا  بچه-ها سلام سلام بچه -هويج

 هيکل چاقی - گيسم مثل کمنده-م بلنده قد و بالا- مال ورامينم من- پر از ويتامينم من-خوبی دارم

 تا - کی اين همه زور داره؟- دونم  اينو خودم می-مونم  مثل يه کوه می-کارم  خب، آخه ورزش-دارم

  منو در بياره؟

ده واسه   جون می-  بايد درش بيارم-يدمش من خوب شد که د- وای چه هويج زردی -خرگوش اول

  .خوردن

  .)شود بکشد و از جا بکند، ولی موفق نمیا کند هويج ر سعی می. رود جلو می(

 که زور زدن -خود زور نزن  اما بی-ست؟  فکر کردی اين کار ساده-و فوتينافوتينا  -هويج

  .ست فايده بی

  . زود خودتو برسون- السون و ولسون-ياد رنمی کاری ازم ب-ياد  آهای هويج در نمی -خرگوش اول

  .)کشد کند و عقب می  از پشت بغل میيد و خرگوش اول راآ خرگوش دوم جلو می(

 اما انگار -بايد ز ريشه کندش -شه؟  بهتر از اين چی می- چه هويج نازی وای  -خرگوش دوم

  .شه نمی

  .ست ماشاللا  خيلی قوی- درم بياره هر کی-!ها  کشتی با من؟ چه حرف-نا و فوتينا فوتي -هويج

 زود خودتو - السون و ولسون-ياد ا برنمی کاری ز م-ياد  آهای هويج درنمی -خرگوش اول و دوم

  .برسون

  .)کشد کند و عقب می يد و خرگوش دوم را از پشت بغل میآ خرگوش سوم جلو می(

  شنفتی؟.  کمک بخواه- تنهايی کار خرابه-  بپا زمين نيفتی- وای چه هويج سفتی -خرگوش سوم

  ! وای که چه خنده داره- خوان درم بيارن  می-ای نداره  زور فايده-فوتينا و فوتينا -هويج

 زود -  السون و ولسون-ياد  کاری ز ما برنمی-ياد آهای هويج درنمی -خرگوش اول و دوم و سوم

  .خودتو برسون

  .)کشد کند و عقب می  میآيد و خرگوش سوم را از پشت بغل خرگوش چهارم جلو می(



 بازم - کار کرد؟دونی بايد چه  می- خوراک امروز ماست-هويج خوبیوای چه  -خرگوش چهارم

  .بايد کمک خواست

  . هيچ کجا من نديدم-زوری  خرگوش به اين بی-اغ سوخته خريدم دم-فوتينا و فوتينا -هويج

 زود خودتو - السون و ولسون-ياد  کاری ز ما برنمی-ياد آهای هويج درنمی -ها با همخرگوش

  .برسون

  .)کشند کنند و عقب می پشت بغل میهای ديگر را از  خرگوش آيند و بچه خرگوش ديگر می دو بچه(

السون .  زود خودتو برسون- السون و ولسون- زود خودتو برسون-السون و ولسون -ها خرگوش بچه

  . زود خودتو برسون-و ولسون

 - فوتينا و فوتينا- دماغ سوخته خريدم-  فوتينا و فوتينا- دماغ سوخته خريدم-فوتينا و فوتينا -هويج

  .دماغ سوخته خريدم

هويج . افتند  و همه با هم از پشت روی زمين میکنند  با تقلای زياد هويج را از جا میها خرگوش هبچ(

ها از جا بلند  خرگوش چنان روی زمين افتاده، بچه که هويج هم بعد درحالی. افتد رويشان هم می

  .)خوانند جمعی می چرخند و دسته گيرند، دور هويج می ديگر را می های همشوند، دست می

   چی به سرت آورديم؟- وقتی شديم يه دسته- ديدی درت آورديم- آهای آهای فوتينا -ها خرگوش بچه

  . حاصل همت ماست- چه خوب و نازنينه- اجرت زحمت ماست-چه اين هويج شيرينه

  .فايده  زحمتمون بی- وقتی که تنها باشيم-زياده چه زورمون -وقتی که با هم باشيم

  .شه آسون  هر کاری می-وقتی که با هم باشيم -شه فراوون  می مشکل-وقتی که تنها باشيم

  

  .)شود  ديگر صدای قارقار کلاغ شنيده میبار(

  

  . بيار برای خرگوش- هوشی  از آب چشمه- خاله روباهه خبردار- قار و قار و قار و قار

  . بيار برای خرگوش- هوشی  چشمه از آب- خاله روباهه خبردار- و قارقار و قار و قار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

م چهاری صحنه  

 

 

  .)شود  روباه از بيرون صحنه شنيده میصدای( 

  

آنقدر آب . آوردم. ام کردی کلافه. شنيدم. کنی کلاغ بدصدا؟ بس کن ديگر چقدر قارقار می -روباه

  .چشمه آوردم که همه بخورند، سيراب شوند

 شانکردن نقش بازی ی آمادهکنند و  وجور می ها خودشان را جمع خرگوش با شنيدن صدای روباه بچه(

  .)شود کنان وارد صحنه می هن  هن بر شانه،ای بزرگ روباه با کوزه. شوند می

قدر  کردم اين کوزه اين فکر نمی. راستی که از پا درآمدم راست.  وای که چقدر خسته شدم-روباه

  .نفسم بند آمد. سنگين باشد

  .جون روباه سلام خاله -ها خرگوش بچه

  کنم؟ طور من دارم خودم را هلاک می می بينيد به خاطر شما چه. ها بچه سلام  -روباه

  .کشيد قدر برای ما زحمت می جون که اين خيلی ممنون خاله -ها خرگوش بچه

  .کنيم محبتهای شما را فراموش نمیوقت  ما هيچ -آفتاب

تش فداکاری خورد؟ آدم بايد برای دوس پس دوستی به چه دردی می.  وظيفمه.وظيفمه جانم -روباه

. شود بشود  حالا به هر قيمتی برايش تمام میآيد بکند، ، زحمت بکشد، هر کمکی از دستش برمیکند

  .دوستی برای همين چيزهاست ديگر

  .درست است خاله روباه -ها خرگوش بچه

رفه باشد و به فقط نبايد هرگز فراموش کنيد که دوستی بايد دو ط. معلوم است که درست است -روباه

وخالی و هی تعارف تکه پاره کردن، هميشه بايد قدرشناس باشيد و قدر   تشکر کردن خشکجای

  .هايم را بدانيد محبت

  .جون روباه دانيم خاله می -ها خرگوش بچه

ه من جز خير و گويم گوش کنيد و اين را بدانيد ک  برای جبران زحمتهايم هم بايد هرچی می -روباه

  .گويم به نفع خودتان است  به شما میخواهم، هرچی صالح شما چيزی نمی

  .جون روباه دانيم خاله می -ها خرگوش بچه

ايد و  ب هوش شده از کلاغ خبررسان شنيدم که همگی مشتاق خوردن آب چشمه.  خيلی خوب-روباه

  درست شنيدم؟. ايد برای نوشيدنش صف بسته



  .جون روباه  خالهبله، -ها خرگوش بچه

 بس فرياد کرد، از  داشت گوشهايم را کر میش با اون صدای نکره زشت سياه،  کلاغاون -روباه

  ؟!ايد ی هوش شده  آب چشمهی طور تشنه  چی شده که همگی اينشود بپرسم می. کشيد و قارقار کرد

. ام به من داديد، من خيلی تغيير کردهحقيقتش اين است که از وقتی شما از آب چشمه هوش  -آفتاب

  .راست راستی که من خيلی خيلی از شما ممنونم. ما خيلی تشکر کنمخواستم از ش برای همين می

  ای؟ ببينم چه تغييری کردهاما بگو . قابلی ندارد جانم -روباه

ام،  از اين مهم تر، خيلی قوی و پرزور شده. ما خيلی زيرک و باهوش شده. ام خيلی تغيير کرده -آفتاب

کند بالای حرفم حرف  کس هم جرأت نمی هيچ.  نيست که نتوانم انجام بدهمکاری به طوری که هيچ

 که آرزو چی همهر. برند ند و حساب میترس چون همه ازم می. لای چشمم ابروستبزند، يا بگويد با

 هيچ به اين به عنوان مثال،. توانم بکنم شود، هر کاری دلم بخواهد بکنم می کنم زود زود برآورده می

  ای؟ هويج گنده توجه کرده

  !هيکل چه گردن کلفت و قوی! ای چه هويج گنده! اه واهواه و -روباه

  .نفره از توی خاک بيرون آوردم هويج به اين بزرگی را من خودم يک -آفتاب

  ای؟ بک را خودت يک نفری کنده تو اين گنده -روباه

ام  رد نياورم، آنقدر قوی و زرنگ شدهخلاصه سرت را د. ام من يک نفری درش آورده.  بله -آفتاب

کند از دستورهايم  کس جرأت نمی هيچ. ام رئيسشان کنند، شده عت میها ازم اطا خرگوش مام بچهکه ت

  .سرپيچی کند

  گويی؟ جان من راست می! نه بابا.) کند اند و با دودلی آفتاب را نگاه میخار سرش را می( -روباه

  يه؟ دروغم چی -آفتاب

  طور قوی کرده؟ ی هوش تو را اين يعنی آب چشمه -روباه

آنقدر زورم زياد . ام طور قوی و پرزور شده ام، اين ای که آب را خورده از همان لحظه. بله -آفتاب

نم؟ خواهی امتحان ک می. شوی آن ور جنگل ن يک لگد به پشت شما بزنم پرت میشده که اگر الا

  . ست امتحانش مجانی. کاری نداردها

من همين . امتحان لازم نيست. جونبانه با.) رنگش پريده است. کشد خودش را پس می( -روباه

  .احتياجی به امتحان نيست. طوری هم حرفت را قبول دارم

اند از آب  اند، همگی مشتاق شده هم که زور و عقل زياد من را ديدهها  خرگوش حالا اين بچه -آفتاب

 از برای همين کلاغ خبررسان را فرستادند تا.  هوش بنوشند و مثل من قوی و عاقل شوندی چشمه

ها  بياوريد، تا آن هوشی شان از آب چشمه بکشيد، قدم رنجه بفرماييد، برايشما خواهش کند، زحمت

 ی با هم دست به يکی کنيم، دشمنانمان را از جنگل بيندازيمهم با نوشيدن آن زورشان زياد شود، همگ

  .بيرون



  !طور پس که اين.) کند  جور می و با ترس و لرز خودش را جمع( -روباه

  .)ا خودش صحبت می کندب(

خورد ضعيف و سست و  را که ازش میقرار بود آب آن چشمه هر کس . آورم ولی من که سردرنمی

ی چه اتفاقی افتاده؟ اگر اين دفعه عوض شده؟ يعن طور شده که خاصيتش يک پس چه. بر کند فرمان

چون خوردن . ورندهم بخها بد هيچ صلاح نيست ازش به اين وروجکزنند درست باشد، حرفها که می

دار شدن همان، بعدش هم ريختن سر من و کتک مفصلی به من زدن و از جنگل بيرون همان و زور

. دور از عقل و تدبير است. دهمبه هيچ وجه مصلحت نيست از اين آب به کسی ب. نه. کردنم همان

 وقت تمام ترين جانور جنگل بشوم؟ آن کوزه را خودم بخورم تا خودم قويطور است تمام آب چه

 شوم سلطان جنگل من می. جرا کنندشوند ازم اطاعت کنند و دستوراتم را ا جانوران جنگل مجبور می

پوست از . کنم پارشان می و لت. کشمشان می. زنمشان می. آورم و دمار از روزگار جانوران درمی

  .اما اول بايد خوب مطمئن بشوم! چه فکر خوبی... ها ها ها. کنم سرشان می

  .)پرسد کند و از آفتاب می يش را صاف میصدا(

  ای؟ يگر اين هويج گنده را از جا کندهکس د نفری، بدون کمک هيچ کيعنی تو مطمئنی که خودت، ي

طور  چه.  ديگری از زمين بيرونش آوردمنفری بدون کمک کس معلوم است که خودم يک -آفتاب

  مگر؟ انگار شک داری؟

  است که بدون کمک کسی اين کار را کردی؟منظورم اين . شک ندارم. نه -روباه

انگار هنوز باورت نشده که من قويترين موجود اين جنگل . من احتياجی به کمک کسی ندارم -آفتاب

  .ام شده

  .)کند تا به روباه تيپا بزند پايش را بلند می(

. شوی یزنمت، تا خودت با چشمهای خودت ببينی به کجا پرت م خواهی امتحان کنی؟ يک تيپا می می

  .ضرر است امتحانش بی

  .طرف شدکمی شک داشتم که بر. ن لازم نيستامتحا. نه. نه) دستپاچه( -روباه

  . برای آب چشمه- هستيم همه تشنه- برای آب چشمه-هستيم همه تشنه -ها خرگوش بچه

 ات بده به ما بخوريم تا مثل آفتاب قوی و جون روباه، از آب کوزه  خاله-ها خرگوش يکی از بچه

  .زوردار بشويم

  .تان صحبت کنمد تا من دو تا کلام با اين دوست يک دقيقه دندان روی جگر بگذاري-روباه

  )خطاب به آفتاب(

  شود؟ ی هوش بخورد قوی و زوردار می يعنی به نظر تو هر کی از آب چشمه

  .طوری که من شدم همان. از روز هم روشنتر است. شود معلوم است می -آفتاب



در اين صورت بايد خودم تمام آب کوزه را سر . گويد مثل اين که راست می) ودشبا خ( -روباه

  .بکشم، يک قطره از آن را هم نبايد به کسی بدهم

جون  خاله. ی هوش بده بخوريم از آب چشمه. مان است جون روباه، ما تشنه خاله -ها خرگوش بچه

  . هوش بده بخوريمی از آب چشمه.مان است روباه، ما تشنه

دهم  الان به همگيتان آن قدر می. ر کنيدايد؟ صب مگر شش ماهه به دنيا آمده! ها صبر کنيد بچه -اهروب

  .بخوريد که سيراب شويد

خورد، بعد  چند قلپ می. کشد برد و سر می بعد ناگهان آن را بالا می. کند روباه در کوزه را باز می(

  .)گويد زنان می قهقهه

کی  به هيچ. خورم ی هوش را خودم تنهايی می الان تمام آب چشمه. ه هاههاه هاه ها... هاه هاه هاه هاه

ترين جانور فهميد قوي وقت می آن. هاه هاه هاه هاه...  هاه هاههاه هاه. اش را حتا يک قطره. دهم هم نمی

شويد سلطان جنگل منم يا آن شير  وقت متوجه می آن. هاه هاه هاه هاه...  هاه هاههاه هاه. جنگل کيست

طوری پدر همگيتان را  بينيد چه وقت می آن. هاه هاه هاه هاه... هاه هاه هاه هاه. غر مردنی ريغولا

  .هاه هاه هاه هاه... هاه هاه هاه هاه. کنم هاتان می آورم، پوست از کله درمی

  

وقتی خوردن آب کوزه تمام . کشد مینفس سر برد و تمام آبش را يک  را بالا میباز هم کوزه(

به دنبالش صدای غرش . دکن ان برقی صحنه را روشن میهآورد، ناگ  می را پايين آن وشود می

زمان با تاريک شدن صحنه  هم. شود طور کامل تاريک می بعد صحنه به. شود رعد شنيده می

بعد سکوت برقرار . شود  شنيده می و به دنبالش صدای زمين افتادنش فرياد روباهصدای

بينيم  با روشن شدن صحنه روباه را می. دشو حنه روشن می و پس از مدتی سکوت صشود می

  .)اند ها دورش حلقه زده خرگوش هوش وسط صحنه افتاده و بچه که بی

  

عجله کنيد که الان به هوش . يمپاش را محکم ببندو ستها، تا هوش نيامده زود باشيد د بچه -آفتاب

  .گذرد آيد، کار از کار می می

  

آورند و با عجله سرگرم  اند، می طنابی را که از قبل آماده کردها ه خرگوش چند تا از بچه(

کم  در همين حال روباه که کم. کنند پيچ می شوند و او را طناب بستن دستها و پاهای روباه می

چه زودتر کنند تا هر ها عجله می خرگوش بچه. کند آيد شروع به آه و ناله می هوش می بهدارد 

  .)را اسير خود کنندکار را تمام کنند و روباه 

  



چاره  د؟ چه بلايی داريد سر من بدبخت بیکني شماها چه کار داريد می) اله کنانآه و ن( -روباه

  من کجام؟ چی به روزم آمده؟. ولم کنيد. تمام بدنم له و لورده شده. هاماستخوان. آوريد؟ آخ می

  . محکم ببندينش، طوری که نتواند تکان بخورد -ها خرگوش بچه

  .يکی هم برود مهتاب را بياورد اين جا. يکی برود دنبال معلم عزيز و سنجاب دانا -آفتاب

  .من رفتم -ها خرگوش يکی از بچه

ولاش  چرا اين طور آش. واخ سرم. خ کمرمآ. زده برسد يکی به داد من فلک. وای خداجون -روباه

اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ من کند؟ يکی نيست به من بگويد چه  قدر همه جام درد می ام؟ چرا اين شده

  کجام؟ چی به سرم آمده؟

  .)کنند های طنابها را محکمتر می ها گره خرگوش بچه(

کارم داريد؟  ام؟ چه  هيزم تری به شماها فروختهکنيد با من؟ مگر من چه طوری می چرا اين. ولم کنيد

  خواهيد از جانم؟ چی می

  ت خوبه؟ دماغت چاقه؟طوری خاله روباهه؟ حال چه -ها خرگوش يکی از بچه

آخ که . خدچر دنيا دارد دور سرم می. رود سرم دارد گيج می.  حالم خراب استنگو نگو که -روباه

قين باز شام ي. بينم ايد هم توی خوابم، دارم کابوس میش. ام يا مرده دانم زنده نمی. چه حال زاری دارم

  .بينم میام سنگين شده، دارم خوابهای بد بد  زياد خورده ام، معده

  .ست بينی توی بيداری هرچی می. بيدار بيداری. بينی نه، خواب نمی -آفتاب

عجب نگاهی به دوروبرش با ت. آيد شود و از گيجی بيرون می يواش دارد هشيار می يواش( -روباه

  کنيد؟ شماها داريد چه کار می.) اندازد می

  .کنيم داريم طناب پيچت می -ها خرگوش بچه

بنديد،  اريد اين طور من را سفت و سخت می؟ آخر برای چی؟ برای چی دطناب پيچ -روباه

  شکند؟ کنيد يک وقت خدای نکرده استخوانهام می ها؟ فکر نمی انصاف و رحم بی

  .شکند استخوانهايت نمی. نترس -ها خرگوش ز بچهيکی ا

  ام؟ بنديد؟ مگر من چه گناهی کرده آخر برای چی من را می -روباه

  .رهای بد و زشتتبرای کا -آفتاب

. ام؟ من که با شماها دوست بودم ام؟ چه کار زشتی انجام داده مگر من چه بدی به شماها کرده -روباه

  . فداکاری کردمکردم، محبت کردم، برايتان زحمت کشيدم، در حقتانمن که اين همه به شماها خدمت 

م، که از صد تا دشمنی استيما دوستی و محبت تو را نخو. فداکاريت بخورد توی سرت -آفتاب

  .تر استخطرناک

  

  .)شوند راه مهتاب وارد صحنه می معلم و سنجاب دانا هم(



  

  .خوب، پس نقشه با موفقيت اجرا شد -سنجاب دانا

  .شد از اين بهتر نمی. بله -ها خرگوش بچه

 دست مريزاد که به اين خوبی. هوش، هزار آفرينهای زرنگ و با خرگوش آفرين به شما بچه -معلم

  .نقشه را اجرا کرديد

؟ لعنت به من !چاره  دام انداختن من بیپس تمام اين کارها نقشه بوده برای به) جا خورده( -روباه

  .دانم چه بلايی سرتان بياورم اگر دستم بهتان برسد می. ا خوردمها ر وجبی  که گول شما نيماحمق

ر هم خودت گول بخور، ببين چه با ها را گول زدی، حالا يک خرگوش همه تو بچه اين -سنجاب دانا

  خيلی خوشمزه است؟. ای دارد مزه

  .تر از زهر مار استتلخ. خيلی هم تلخ و بدمزه است. هن. نه -روباه

  .های صاف و ساده را گول نزنی خرگوش تا تو باشی ديگر بچه -معلم

  .کنم اعت میخواهيد؟ هرچی امر کنيد اط کارم کنيد؟ از جانم چی می خواهيد چه حالا می -روباه

  .ای هم غير از اين نداری چاره -سنجاب دانا

دل انجامش بدهم و از شر چه زودتر بفرماييد چه خدمتی ازم ساخته است تا با جان و پس هر -روباه

  .هام خرد و خاکشير شدندتمام استخوان. ای لعنتی خلاص شومهاين طناب

ای درازت را باز کن، ببين چی  هواهی زودتر خالص شوی، خوب آن گوشخ اگر می -سنجاب دانا

  مگر نه؟. تو ديگر از اين به بعد مطيع دستورهای ما هستی. گويم می

ری بفرماييد با جان و هر ام. دهم هر کاری بگوييد انجام می.  اطاعت.چشم قربان. بله قربان -روباه

  .کنم دل اجرا می

  .آن شربت را بده به من) به آفتاب( -سنجاب دانا

  .)دهد آورد و به سنجاب دانا می ربت را از جيب بغلش درمی شيشه شآفتاب(

گويی  بهش می. به روز سياهش نشاندیچاره که  دهی به مهتاب بی گيری، می اين شيشه شربت را می

  .بخورد و به حال اولش برگردد

   هوشه؟ی يه؟ آب چشمه توی اين شيشه چی -روباه

م آب آن چشمه را از  اثر سّ.هوشی است  بیی هزهر آب چشماين دارو درست پاد. نخير -سنجاب دانا

  .برد بين می

  هوشی؟ پس شما از همه چيز خبر داريد؟ آب چشمه بی -روباه

  خوريم؟  خبر نداشته باشيم به چه دردی میهای تو بازی اگر ما از حقه. بله -معلم

  کار کنم؟ حالا گفتيد بايد چه! چه بد شد! فحي -روباه



  . صدا کن بيايد پيشت اول مهتاب را-سنجاب دانا

  کی؟ -روباه

  .چاره را آن خرگوش سياه بی.) دهد مهتاب را نشان می( -سنجاب دانا

  تو چرا اين قدر سياه و کثيفی جانم؟ چرا اين قدر زار و نزاری؟. چاره ش بیبيا جلو خرگو -روباه

  .تو به اين روزش انداختی -معلم

  ؟!من -روباه

طوری خامش کردی و  ههايی به اين دوست نازنينم گفتی، چروغآيد چه د يادت می. تو. بله -آفتاب

  فريبش دادی؟

هر کی . م هوش است جانی اين آب چشمه.) آورد درمیکند و ادای او را  صدای روباه را تقليد می(

 دنيا ی بخور تا بهترين بچه. بخور جانم. شود ی دنيا می ترين و داناترين بچهازش بخورد بهترين و قوي

  .بشوی

از آن زهر لعنتی خورد، به . کار را خورد باز دغل عقلی کرد، فريب تو حقه او هم بی -اب داناسنج

  .اين روز افتاد

به همان . حالا که اين بلا را سرش آوردی خودت هم بايد او را به شکل اولش برگردانی -معلم

  .داشتنی خودمان تاب عزيز و تميز و باادب و دوستمه. صورتی که اول بود

  ؟!طوری آخر چه -روباه

  .اين شربت را به او بده، بگو تا آخرش سر بکشد -سنجاب دانا

  .)شيشه را به روباه می دهد(

 ی شيشه. آوريم که تا عمر داری فراموشش نکنی  دست از پا خطا کنی بلايی سرت میيادت باشد اگر

  . نزند دوز و کلک به سرتحواست حسابی جمع باشد و خيالعمر تو دست ماست، بنابراين 

مگر از جانش . کند مطمئن باشيد که مخلصتان دست از پا خطا نمی.  چشم قربانای به روی -روباه

  .حالا بيا جلو جانم! سير شده که بخواهد دوز و کلک سوار کند

  

  .)آيد رود، مات و مبهوت جلو می مهتاب انگار دارد در خواب راه می(

  

يادت هست که بايد . دهم بين چه دستوری به تو می باز کن بهايت راحالا خوب گوش.  خوب -روباه

  مگر نه؟. از تمام دستورهای من اطاعت کنی

  .البته. بله) نالان( -مهتاب

ملتفت شدی .  آخر نوش جان کنی، برگردی به حال اولتی حالا تو بايد اين شربت را تا قطره -روباه

  جانم؟



  .بله قربان -مهتاب

  .پس بگير و يک نفس برو بالا -روباه

  تلخ است؟ -مهتاب

يت مفيد است، مزه و برا قدر به دهانت خوش اگر بدانی چه. خيلی هم شيرين است. نه جانم -روباه

ردم از حالا بگير و معطل نکن که مُ. کشی معطلی تمام شربتش را سرمی قاپی، بی شيشه را از من می

  .هازور فشار اين طناب

  .چشم قربان -مهتاب

  

داند   نمی.سردرگم و حيران است. کند يرد و با تعجب به آن نگاه میگ شيشه را از روباه می(

کنند   نگاه می را مهتاب و روباهنگرانی، سنجاب دانا و معلم باها خرگوش  بچه.کار بايد بکند چه

  .)و مراقب اوضاع هستند

  

  .خوريش طوری می بخور ببينم چه. ر ما را معطل نکناين قد. زود باش جانم -روباه

  .شمچ -مهتاب

  

ناگهان صحنه با برق خيره . کشد کند و شربت داخل آن را سرمی مهتاب در شيشه را باز می(

بعد صحنه به طور کامل تاريک . شود  غرش رعد بلند می صدایشود و ای روشن می نندهک

بعد از چند لحظه وقتی . شود ريک شدن آن صدای فريادی شنيده میزمان با تا شود و هم می

  .)شن می شود، مهتاب به حال اول برگشته استدوباره صحنه رو

  

حالت کسانی را دارد . کشد میدار شده باشد، خميازه انگار از خوابی طولانی و سنگين بي( -مهتاب

چه حال عجيبی . انگار خيلی خوابيدم! وای که چه خواب ترسناکی بود.) بيدارند  نيمه-خواب که نيمه

سياه و کثيف و ! ودمقدر توی خواب بچه بدی شده ب چه! چه خواب بدی.  حسابی منگ استسرم! دارم

همه . م فراری بودندهمه از! قدر زشت و بی تربيت شده بودم چه. کس دوستم نداشت هيچ. بداخلاق

  !چه خوب شد بيدار شدم. آمد ازم بدشان می

  .)شود س متوجه آفتاب و دوستان ديگرش میسپ(

  .ها سلام بچه

  !قدر خوش حاليم که حالت خوب شده هچ. سلام مهتاب -ها خرگوش بچه

  مگر حالم بد بود؟ مگر طوريم شده بود؟) با تعجب( -مهتاب



  .کردی که خوب شدی قط کمی سرما خورده بودی، عطسه میف. نه -آفتاب

خدا را شکر که . ده بودیکنم پشه لگدت زده بود، کمی ناخوش ش فکر می -ها خرگوش يکی از بچه

  .ی شدسالم

وقت  ديدم که بروند و ديگر هيچ خوابهای بدی هم می. ار حسابی ناخوش بودمانگ. هآر -مهتاب

  .برنگردند

  حالا که خوبی؟ -معلم

  .به مرحمت شما حالم خيلی خوب است. بله .سلام معلم گرامی -مهتاب

حالا .  سنجاب داناهم من، هم دوستانت، هم. ما همه خيلی نگرانت بوديم. سلام مهتاب جان -معلم

تو بايد از سنجاب دانا خيلی ممنون . حاليم که همه چيز به خير و خوشی گذشت خوشخيلی خيلی 

  .باشی که بيماريت را درمان کرد و حالت را خوب کرد

عمر دارم محبت شما را من تا . خيلی از شما ممنونم که خوبم کرديد. سلام سنجاب دانا -مهتاب

  .کنم فراموش نمی

حالا . به تو کمک کنم من بود که ی وظيفه.  تشکر لازم نيست.حرفش را نزن عزيز دلم -سنجاب دانا

  .حالم که خوب شدی هم خيلی خوش

  .)کشد کند و زوزه می يچ شده وسط صحنه افتاده، ناله میپ افتد که طناب چشمش به روباه می( -مهتاب

  ؟ازش سر زدهايد؟ مگر چه کار بدی  پيچ کرده جوری طناب اين را چرا اين

. کنم التماس می. جاتم بدهيدن. روم دارم از دست می. به دادم برسيد.  کمکم کنيد)انناله کن( -روباه

قول . هوش نکنم  هوش کسی را بیی دهم ديگر به کسی کلک نزنم، به اسم چشمه قول می. کنم تمنا می

اريد ولم کنيد، بگذ. آزادم کنيد. بازم کنيد. تو را خدا حرفم را باور کنيد. خورم قسم می. دهم شرف می

  .بروم دنبال کار و زندگيم

  

  .)آيد اه، ناگهان همه چيز ياد مهتاب می هوش و ديدن روبی با شنيدن اسم چشمه(

  

باز خيرنديده  دراز حقه اش تقصير اين روباه دم همه. ادم آمد که چه اتفاقی افتادحالا ي. آهان -مهتاب

طور بد  طور خراب شد، آن دم و حالم آن من به اين روز افتااو باعث شد که. بود که اين بلا سرم آمد

ی کدام خواب بد نبود بلکه حقيقت داشت، و تو س آن چيزهايی که ديدم هيچپ. و زشت و کثيف شدم

. کشم ؟ من که از خودم خجالت می!ه بودمطور بد شد راستی آن يعنی من راست. عالم بيداری بود

شود سرم را بلند کنم،  کشم که رويم نمی میآنقدر خجالت .  دوستان نازنينمطور از تمام شما، همين

خواهم و به خاطر نادانی و  از همگی معذرت می.  من را ببخشيدبايد. توی روی شماها نگاه کنم



کار و آن  اش تقصير اين روباه فريب همه. خواهم ی که ناخواسته مرتکب شدم پوزش میکارهای بد

  .به خوردم داد هوش ی ای بود که به اسم آب چشمه آب تلخ و بدمزه

  

  .)کند روباه خودش را جمع می. قام بگيردشود تا از او انت ور می مهتاب به طرف روباه حمله(

  

. اند اند و کتکم زده اينها به حد کافی تنبيهم کرده.  تو را خدا تو ديگر مرا نزن)التماس کنان( -روباه

  .لاشم نکنو رحم داشته باش و بيشتر از اين آشتو ديگر 

ا به سزای کارهای زشت گيريم و او ر ما انتقام تو را از روباه می. اناراحت نباش مهتاب جن -معلم

سابی ادب شود، همگی سياه ح که اين روباه دم ها، حالا برای اين خوب، بچه. رسانيم و پليدش می

ساب کار از چه خوانيم تا بفهمد ح را برايش می" آسياب تندترش کن"زنيم و سرود  دورش حلقه می

  همگی موافقيد؟. خواهيم تنبيهش کنيم قرار است و چرا می

  .بله -ها خرگوش بچه

هايش او را از جنگل  بازی ها و دغل کاری عدش هم به خاطر کارهای بد و فريبب -سنجاب دانا

هوشی را هم برای  ی بی  چشمهی دهانه. اندازيم بيرون، تا برايش درس عبرت شود عزيزمان می

  ها؟ قيد بچهمواف. يگر کسی از آبش نخورد و به حال و روز بد مهتاب دچار نشودبنديم تا د هميشه می

  .بله -ها خرگوش بچه

  .کنيم پس شروع می -معلم

  

گيرند و  های هم را می زنند و دست  و سنجاب دانا دور روباه حلقه میها و معلم خرگوش بچه(

خوان  مهتاب تک. خوانند یرا م" آسياب تندترش کن"چرخند، سرود  جمعی می که دسته درحالی

  .)دهند  میصدا جوابش را ها هم خرگوش است و بچه

  

  سرود آسياب تندترش کن

  

  شينم  می-ها گوشخر                             بچه                                آسيا بشين   -مهتاب

  شم  پا می-ها خرگوش بچه                                                             آسياب پاشو-مهتاب

  چرخم  می-ها خرگوش بچهرخ                                                            آسياب بچ-مهتاب

  گردم  می-ها خرگوش بچه                               آسياب بگرد                              -مهتاب

  .و تندترش کن تندتر -آسياب تندترش کن

  . تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن



  نون و پنير و سبزی -مهتاب

  ميون شهر بازی

  جنگلی بود چه زيبا

  هاپر بود ز عطر گل

  قشنگ و با صفا بود

   حيوونا بودی خانه

  پرنده و چرنده

  چمنده و خزنده

  کنار هم بودند شاد

  از غم و غصه آزاد

  کردند زندگانی می

  با صلح و شادمانی

  خوار هم سوز و غم دل

  يار وفادار هم

  بودند با هم مهربان

  جان  بودند و يکدل يک

  

  شينم  می-ها خرگوش                             بچه                                 آسياب بشين-مهتاب

  شم  پا می-ها خرگوش                             بچه آسياب پاشو                                 -مهتاب

  چرخم  می-ها خرگوش                             بچه آسياب بچرخ                               -مهتاب

  گردم  می-ها خرگوش                             بچه آسياب بگرد                                -مهتاب

  . تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن

  . تندتر و تندترش کن-اب تندترش کنآسي

  

   در اين جنگل زيبا-مهتاب

  ياميون شهر رؤ

  دراز روباهی بود دم

  باز گو و حقه دروغ

  ها بوددشمن خوبي

  ها بود بدخواه بچه

  کارش فريب و حيله



  دروغ و شيله پيله

  دزديد مرغ و خروس می

  بريد با پنبه سر می

  های ولرمشبا حرف

  زبون گرم و نرمش

  کرد رام میپلنگ رو 

  کرد نهنگ رو خام می

  راه کرد گم خرگوش رو می

  داد توی چاه  میهلش

   هوشی به اسم چشمه

  هوش کرد بی خرگوش رو می

  

  شينم  می-ها خرگوش                             بچه آسياب بشين                                -مهتاب

  شم  پا می-ها خرگوش                             بچه       آسياب پاشو                          -مهتاب

  چرخم  می-ها خرگوش                             بچه آسياب بچرخ                               -مهتاب

  گردم  می-ها خرگوش                             بچه آسياب بگرد                                -مهتاب

  . تندتر و تندترش کن-ياب تندترش کنآس

  . تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن

  

  ها واشد تا اين که چشم-مهتاب

  روباه بد رسوا شد

  وقت سوال جواب شد

  روز حساب کتاب شد

  حال روباه خراب شد

   او بر آب شدی نقشه

  ويجو اول شدش گيج

  پيچ بعدش شدش طناب

  باد دماغش خوابيد

  سزای کارش را ديد

  روباه چاق و چله

  تو دام افتاد با کله



  ها شداسير خرگوش

  به غصه مبتلا شد

  هر کی که باشه بدنام

  انجامشه سر رسوا می

  بازه هر کی که حقه

  بازه آخر کار می

  کاره هر کی فريب

  اينجا جايی نداره

  شه از اينجا بيرون می

  با توسری و تيپا

  

  شينم  می-ها خرگوش                       بچه            آسياب بشين                           -مهتاب

  شم  پا می-ها خرگوش                             بچه آسياب پاشو                                -مهتاب

  چرخم  می-ها خرگوش                             بچه آسياب بچرخ                               -مهتاب

  گردم  می-ها خرگوش                   بچه آسياب بگرد                                          -ابمهت

  

   تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن

   تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن

   تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن

   تندتر و تندترش کن-آسياب تندترش کن

  

  پايان

  

  

 ٧٥اسفند 

 


